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  351 ---  1391پاييز ، ومسي  سال سوم، شماره  b_mohammadi2175@yahoo.com :فرد مسئول مكاتبات* 

 

 1391پاييز  ،سوم ي، شمارهسومتي اسلام و ايران، سالطب سنّيمجلّه 

  
  انتقال طب هندي به جهان اسلام

  
  ب زهرا الهوئي نظري، *الفآباد  بدريه محمدي بلبان

  
  كارشناسي ارشد الف

 استاد يار دانشگاه الزهرا ،دكتراي تاريخ تمدن ملل اسلامي ب

  

  

  چكيده
  

توان به سنت تأثير طب اسلامي از طب جمله مي مسئله تأثيرپذيري سنتهاي پزشكي در طول تاريخ، از يگديگر امري پوشيده نيست ،از
سرزمين هندوستان، به عنوان گهواره يكي از بزرگترين تمدنهاي بشري، با تنـوع اقليمـي، قـومي، مـذهبي، فرهنگـي،       .اشاره كردهندي 

گيـاهي متنـوع و نيـز     ويژگيهاي طبيعـي، محيطـي، جغرافيـاي آن و بهرمنـدي از پوشـش     . عرصه ظهور مكاتب پزشكي متفاوتي است
روحي و ديني باعث شد، طب هندي در شكلهاي مختلف طبابت، جراحي، گياه درمـاني و   هاي ابتدايي طبابت با مسائلآميختگي گونه

اين . داروشناسي بروز كند و دستاوردهاي آن از طريق مراكز فكري و فرهنگي ملل مجاور آن روزگار، به حوزه تمدن اسلامي وارد شد
وجود، به بررسي راههـاي انتقـال ايـن علـوم بـه حـوزه تمـدن        اي و با تكيه بر منابع مصدد است تا از طريق روش كتابخانهمطالعه در 

اقتبـاس  دهد، كه از دوره عباسيان به بعد، مسلمانان به طور گسترده، بـه اخـذ و    هاي اساسي اين بررسي نشان مي يافته. اسلامي بپردازد
نـد و اسـتفاده از   ا غير مستقيم نقش اساسي داشتههاي ل ايران و يونان به عنوان واسطهاند، البته در اين انتقاعلم پزشكي هنديان پرداخته

  .دستاوردهاي آنان، باعث غني و عمق بخشيدن به اين شاخه از دانش پزشكي مسلمانان شده است
  .شاپور، يونان، پزشكان هند، پزشكان مسلمان، درمانجندي :واژگان كليدي

  

  

  :مقدمه
-تمدن دنياي قديم، بر پايه تجربـه  عربها پيش از آشنايي با 

طـب  «كردنـد و از آن بـه    هاي شخصي بيمـاران را درمـان مـي   
شد و چون اين امر بر عهده برخي از مشايخ و  تعبير مي »الباديه

، علـم  )1. (عجائز قبيله بود، به طب العجائز معروف شـده بـود  
طب در اين دوران شامل دو بخش اوراد و عزائم، جهت راندن 
علل بيماريهـا، كـه بـه عقيـده آنـان اجنـه و شـياطين بودنـد و         

از حجامـت و   همچنين تجويز عقاقير و اشربه و ادويه، استفاده
شـد،  دن و قطع اندامهاي فاسد انجام ميدر صورت لزوم داغ كر

درمان انحراف چشم را با ادامه نظر به سنگ آسياب درمان مـي  
كردند و معتقد بودندكه اين عمل چـپ بـودن چشـم را عـلاج     

از ديگر عقايد طبي آنان اين بود كه اگـر شـخص   ) 5-2(كند مي
زني تا آن حـد بترسـد كـه     ميرد و هر گاه زخمي آب بنوشد مي

، با ايـن وجـود، تمـام    )6(قلبش سرد شود بايد آب گرم بنوشد 
يني را كه باعث ايجاد بيمـاري  هم آنها اين بود كه اجنه و شياط

اند، از خود دور كنند چرا كه به خاطر عدم اطلاع از بـروز  شده
بيماريها قادر به مداوي آنها نبودند و آنگاه كه پس از ذكر اوراد 

. دانستنديافتند خود را بسيار موفق مي مي وادعيه و عزائم، توفيق
)6-7(  

اطلاعات پزشكي اعراب به ويژه در مـورد داروسـازي كـه    
بخش عظيم آن از آگاهيهاي تجربي خود بدويان و بخشي ديگر 

شـد،   از تماس عربها با ساير اقـوام متمـدن آن روز، ناشـي مـي    

 91تير : افتيدر خيتار

 91شهريور : تاريخ پذيرش

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  جهان اسلامانتقال طب هندي به  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ ---  352

ين شـاهد بـراي وجـود    بهتـر ) 8(تدريجاً توسعه و تحول يافت
» الصـيدنه «اطلاعات مربوط به داروسازي در نزد عربها، كتـاب  

بيروني است كه در آن به مجموعه اشعار و آثار لغت شناسـاني  
بهاي قـديم را توصـيف و تفسـير    اشاره شده كه داروشناسي عر

  )9. (اندكرده
هاي منابع تاريخي، پزشـكي در اوايـل    يج يافته بر اساس نتا

املاً  جنبه عملي و تجربي داشته است و خلفاي امـوي  اسلام، ك
ي  و اولين خلفاي عباسي تنها به پزشكي عملي و تسكين دهنده

بـوده    –پيش رفته يـا ابتـدايي   –درد كه مستلزم معرفت تجربي
مند بود و پرداختن به نظريه در پزشكي و تضـمين   است، علاقه

عـد صـورت   هـاي ب  نقش آن در كار درمان نزد عربهـا، در دوره 
، بر اساس شواهد، تا زمان  عباسيان، پزشكي تغييـر  )8. (گرفت

چشمگيري نكرده بود و تخصص پزشكان عرب در ايـن دوره،  
محدود به مواردي بسيار ابتدايي بود و دليل آن تعصب قومي و 
عقيده برتري عرب بر ساير اقوام و عدم قبول ديدگاههاي ديگر 

پيدايش دولـت عباسـيان، وضـع    ملل، در دوره امويان بود اما با 
علمي جهان اسلام تغيير يافت در اين تغيير، اقتبـاس اعـراب از   
ــگاه    ــاً دانشـ ــه مخصوصـ ــل تابعـ ــي ملـ ــتاوردهاي علمـ دسـ
جنديشاپورگسترش يافت بـه طـوري كـه مسـلمانان، از طريـق      
برخي از پزشكان هندي اين مركز، با آثـار طبـي هنـديان آشـنا     

هارراه علـوم جهـان شـد و از    شدند و اين دانشگاه تبديل به چ
طريق آن، دستاوردهاي علمي ساير مراكز علمي جهـان آنـروز،   

علاوه بـر ايـران بـه عنـوان اولـين      . به جهان اسلام انتقال يافت
واسطه غيرمستقيم، يونان و يونانيان نيز بـه نوبـه خـود در ايـن     

  .انتقال، مهم و مؤثر بودند
  

  :روش بررسي
  مانتقال طب هندي به عالم اسلا

اين ادعا كه ارتبـاط بـين هنـد و عربهـا، در دوره عباسـيان      
قال علوم هندي به عالم اسلام شدت گرفت كه به تبع  باعث انت

است، قابل دفاع است اما بايستي اين را هم متذكر شد، كـه  شده
عربها و هنديان از دوران باسـتان، بـا هـم راوابـط بازرگـاني و      

بحث در مورد انتقـال علـوم   نيز هنگام ) 12-10(اند علمي داشته
هندي به عالم اسلامي، بايد به خاطر داشت كـه لااقـل سـه راه    

هـا  رشـته  ارتباطي وجود داشته  و در بسياري موارد ميـان ايـن  
اولــين راه ارتبــاطي مســتقيم، . ارتبــاط ناگسســتني بــوده اســت

مخصوص آن دسته از پزشكان هندي است كه خود مستقيماً به 
مده، كه در زمينه ترجمه و تأليف، فعاليـت  دربارخلفاي عباسي آ

 ـ    مي ه منـابع  كردند البته در اين راه، خود عربهـا هـم مسـتقيماً ب
هـاي خـود را در معـرض تحقيـق و     هندي دست يافتند و يافته

تن راه و شـكل  يـاف . تصحيح قرار دادند و با آنها هم گام شـدند 
ن راه بسيار روشن است اما اولين و مهمتـري  انتقال از اين طريق

انتقال غيرمستقيم، ايران بود كـه بـا مركزيـت بيمارسـتان طبـي      
جندي شاپور و دو شهر مرو و بلخ، توانست پل ارتبـاطي بـين    
علوم هند و اسلام باشد چنانكه تمام اطلاعات و علـوم هنـدي   
به خصوص پزشكي، كه از قديم بـه ايـران راه يافتـه بـود و در     

ار شده بـود، بـا فـتح    مركز علمي جندي شاپور منسجم و نمود
. جندي شاپور توسط اعراب، وارد حـوزه تمـدن اسـلامي شـد    

، اما رشته بعدي، يونان و متفكران يوناني بودند كه آنها هـم  )7(
، ولـي  )13. (مستقيم در اين انتقال مهم و مؤثر بودند به طور غير

اگر بتوان بر اي نظـام پزشـكي جديـدي كـه در دوره اسـلامي      
شـود، آغـازي    پزشكي اسلامي ناميده مي شكل گرفت و امروزه

در نظر گرفت، بايد روزگار منصور عباسـي را در نظـر داشـت،    
ارتبـاط رسـمي   زيرا در روزگار وي بود كه براي نخسـتين بـار   

شاپور و دستگاه خلافت عباسي برقرار شد ميان بيمارستان جندي
چنانكه  اطلاعات موجود در منابع و اسناد بـه جـا مانـده نيـز،     

  . ي از رونق بازار پزشكي در اوايل دوره عباسيان استحاك
  
  : انتقال مستقيم -1

در انتقال دستاوردهاي علم پزشكي هنديان به عالم اسـلام،  
سهم خود پزشكان و عالمان هندي را نبايد از نظـر دور داشـت    
آنان،  با تصرف مراكـز علمـي و فرهنگـي ايرانيـان بـه دسـت       

ها قطع نكردند، بلكه با فتح  ايران و اعراب،  ارتباط خود را با آن
حتي قسمتهايي از سرزمين هند، همچنان با مراكز علمـي ايـران   
ارتباط داشتند و با شروع نهضت ترجمه و توجه خلفا، اميران و 
بزرگان بني عباس به علم، ارتباط خود را با مراكز علمي آنـروز  

شـكي  بيشتر كردند و شروع به تدريس، تأليف و ترجمه آثار پز
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  محمدي و همكاران   

  353 --- 1391سوم، پاييز ي  سال سوم، شماره  

از زبان سانسكريت به عربي كردند و بدين ترتيب سهم عظيمي 
  .را در اين راستا برعهده گرفتند

انتقال از طريق مسافرت پزشكان به دربار خلفـاي   -1-1
  عباسي

به خاطر اهميـت و جايگـاه والاي علـم و دانـش در ديـن      
بـه  اسلام و علاقه حاكمان وقت، خيلي زود مسـلمانان شـروع   

هاي مفتوحه كردنـد، از جملـه   علوم از  سرزميناخذ و اقتباس 
اين مناطق مفتوحه، هند بود كه معدن علوم، مخصوصاً پزشـكي  

با گسترش اسلام و گشايش مسير مهاجرت مسـلمانان بـه    .بود
مناطق ديگر، گروههايي از هندوان در قالب مهاجر و يا بـرده و  
 اسير به قلمرو حكومت اسـلامي  وارد شـدند و از ايـن طريـق    
تعامل با شبه قاره هند به طور مستقيم برقرار گرديد و بخشي از 
علوم آنان با اين مهاجرتهاي متقابل، بـه حـوزه تمـدن اسـلامي     

طبق اخبار مذكور در منابع عربي، حدود بيسـت و  . انتقال يافت
، شروع به ترجمه آثار نجومي يا سي سال پس از آنكه  عباسيان

ن، ترجمه كتب پزشـكي هنـدي   بودند، يعني در دوره هاروكرده
ايـن  ) 14(به عربي آغاز و در دروه مأمون بـه اوج خـود رسـيد   

انتقال، نهضت علمي مسلمانان را سرعت بخشيد و اطلاعات و 
علــوم ارزشــمندي را از ايــن ســرزمين بــه حــوزه جغرافيــايي  

البته انگيزه حاكمان مسلمان در اين حركت . مسلمانان وارد كرد
ذ و اقتباس علوم از ساير تمدنها و سـپس  علمي، كه منجر به اخ

نوآوري و ابداع گرديد را از نظر دور داشت و برخي از مـوارد  
  : از آن عبارتند

حفظ قـدرت خـويش بـا اسـتفاده از     : هاي سياسيانگيزه: 1
جذب نخبگان و ترغيب علـم آمـوزي و رويـارويي بـا رقبـاي      

عه كـه  سياسي اعم از خارجي و داخلي و از آن ميان امامان شـي 
  . جديترين مخالف داخلي ايشان بودند

ميل بـه بقـا و تندرسـتي جهـت     : هاي غير سياسيانگيزه: 2
برخورداري از عمر طولاني براي تـاراج تـاج و تخـت و علـم     

ي همچـون برامكـه كـه    يرادوستي خلفا كه در نتيجه تشويق وز
بود و اين تـأثير  نار خلفا حضور داشتند بوجود آمدهپيوسته در ك

ر زماني آشكار شد كه برامكه دچار آن سرنوشت نكبت بار بيشت
شد و پس از آن اين خلاء در دربار، مخصوصاً در مورد ترويج 

، به هر تقـدير  )17-15(شد  علوم هندي، به راحتي احساس مي

با حمايت خلفاي عباسي و دولتمردان ايشان و نيـز خانـدانهاي   
لام شـد در  دانش پرور در اين عصر، طب هندي وارد جهان اس

اين راستا، بايد به نقش دانشوران مسلمان در بسـط و گسـترش   
اين علوم وارداتي كه به نوبه خود شرحها و تفسيرهاي بسيار بر 
اين كتابها نوشتند و در ترقي علوم طبي، تأثيري به سزا داشـتند  

  .نيز بايد اشاره كرد
اما آنچه توجه هندشناسان را به وجـود عناصـر هنـدي در     
عربي جلب كرد ارجاعات موجود در كتـاب المنصـوري و   آثار 

الحاوي رازي،  فردوس الحكمه علي بن ربن طبري، مجموعـه  
آثار پزشكان هندي در الفهرست ابن نديم و كتاب عيون الانبـاء  
في الطبقات الاطبـاء ابـن اصـيبعه بـوده اسـت همـين مطالـب        

  . اندكردهه عربها از پزشكي هنديان استفادهرساند ك مي
در ميــان مهــاجران هنــدي، تعــدادي از طبيبــان و منجمــان 
مشهور حضور داشتند كه در دربار خلفاي عباسي نقشـي فعـال   
داشتند بعضي از آنان مترجماني بودنـد كـه در جريـان نهضـت     
ترجمه، عهده دار برگرداندن متون هندي به عربي شدند و اينك 

  . معرفي و شرح حال آنها
دانشمندان بنام در علـم طـب،    از): Manica(منكه هندي: 1

بوده، كـه از زنـدگي نامـه او جـز مطالـب پراكنـده       ... فلسفه و 
، وي به سه زبان عربي، فارسـي و  )18. (چيزي در دست نيست

) 19(هندي تسلط داشته است، در دوره خلافت هارون الرشـيد 
وتحت حمايت برمكيان به عراق آمد و در دربار خلافت مقام و 

، ايشـان، آثـاري از زبـان هنـدي     )20(كـرد  منزلت خاصي پيـدا 
بـر اسـاس   . استبه فارسي و عربي ترجمه كرده) يت سانسكر(

شواهد تاريخي، زماني كه هارون الرشيد به يك بيماري صـعب  
العلاج دچار شد منكه،  خليفه را درمان كـرد و بـه سـبب ايـن     

سـتور داد تـا مقـرري    ، به دربار وي راه يافت و خليفه دخدمت
، ابن ابي اصـيبعه  )14،21. (براي وي در نظر گرفته شود اي ويژه

-از كتاب اخبار هارون نقل شده«: تدراين باره چنين آورده اس

است كه هارون الرشيد به بيماري صعب العلاجي دچار شد بـه  
طوري كه ازپزشكان دربار، كسي نتوانسـت وي را عـلاج كنـد    

يبي است ابوعمر اهجمي به هارون گفت كه در سرزمين هند طب
كه نام او منكه است او يكي از فلاسفه وعابـدان ايـن سـرزمين    
است پس هارون كسي به دنبالش فرسـتاد و شـفاي خـود را از    
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اش كـرد و بـه   منكه پيش هارون رفت و معالجـه  »وي خواست
و ) 22، 20(سبب اين خوش خدمتي اموال زيادي نصيب او شد

). 23(اسلام آورد سوره غاشيه 88همان جا بود كه با شنيدن آيه 
كـه در بيمارسـتان جنـدي    قبل از اين واقعه، من: ابن نديم گويد

زماني هم يحيي برمكي بـه مرضـي مبـتلا    ) 24(استشاپور بوده
منكـه گفـت   . شد او منكه را احضار كرد تا او را معالجه نمايـد 

مرض بزرگ، اما درمانش آسان و در عين حال صبر و شكيبايي 
منكـه  ). 25،15(براي او تجويز كـرد  آسانتر است سپس دارويي

مهارت زيادي در زمينه ترجمه از سانسكريت بـه فارسـي و از   
زيـادي را ترجمـه    فارسي به هندي داشته است از اين رو آثـار 

است از جمله مهمترين كارهاي او، ترجمه كتـاب السـموم   كرده
هندي كه وزير امپراطور  كاناكيا، طبيب بزرگ(منسوب به شاناق

طبيب بزرگ هندي، از زبان هندي به پهلوي، به ) استههند بود
 -26، 20(كمك ابوحاتم بلخي به پهلوي برگردانده شـده اسـت  

بعدها اين كتاب توسط عباس بن سعيد جوهري، مـولاي  )  27
مأمون، به عربي ترجمه شد و ترجمه آلماني آن نيز، توسط بنيتا 

عـلاوه  منكـه  . در برلين چـاپ شـد  ) bnita- strauss(اشتراوس
براين، كتاب سسرد را كه در اهميت، همطراز كتاب كناش بـود  
به دستور يحي بن خالد ترجمه كرد و تفسـير و ترجمـه كتـاب    
اسماء العقاقير، براي اسحاق بن سليمان بن علي هاشـمي را بـه   

اثر سوشروتا نيز » سمهتا«و ترجمه ) 24، 20، 6(عربي انجام داد
همچنـين ابوريحـان   ) 24(ي شوددر بين آثار او در منابع ديده م

  ).28(بيروني، كنكه را از منجمان معروف هارون بر مي شمارد
از ديگر پزشكان نامدار هند، كنكـه مـي   ): kanaka(كنكه: 2

باشد كه كه علاوه بر طب، در زمينه  علـم نجـوم نيـز مهـارت     
از جملـه  ). 20(داشته و به دربار خلفاي عباسي راه يافته اسـت 

كنكه، كه مورد توجه مسلمين قـرار گرفـت مـي     آثار و تأليفات
  :توان به آثار زير اشاره كرد

( كتـاب الاسـرار المواليـد    : 2كتاب النمودار في الاعمار؛ : 1
كتـاب القرانـات   : 4كتاب القرانات الكبيـر؛  :  3؛ )اسرار نوزادان 

اسـماء  :6كتاب الطب و هو يجـري مجـري كنـاش؛    : 5الصغير؛ 
وي افكار مسـتقلي  ). 29، 20،24)(هندي نام داروهاي( العقاقير 

هـاي  ر داروها، طبـايع موجـودات و ويژگـي   در زمينه طب، تأثي

يوحنابن ماسويه در زمينه چشم پزشكي از او . اشياء داشته است
  )8. (ياد مي كند

وزيـز  (با نام معرب شاناق يا چاناكيا): Chanakja(كانكيه: 3
معروف چاندراگوپتا، امپراطور هندوستان مي باشد كه در حدود 

در آثـار عربـي، از   ) حكومت مي كرده اسـت . م333-298سال 
 هاي بسياري داشته و افرادهندي بوده كه تجربهطبيبان  مشهور 

ر نيز تبح... و در حكمت و نجوم و. استزيادي را معالجه كرده
را بـراي پادشـاهان زمـان خـود      ييو چـون كتابهـا  ) 20(داشت

اند شاناق، در علم سموم و  داده» ابن قمانص«نوشته، به او لقب 
پادزهرها متخصص بوده و كتابش، معـروف بـه پـنج مقالـه بـه      

تـرين اثـر در    كه شـناخته  )27-26(سموم اختصاص يافته است
اي آشـكاري  همسلمان بوده است اين كتاب نشانه ميان  اطباي 

ــود     ــروته را در خ ــل از سوش ــك فص ــذيري او، از ي از تأثيرپ
وي از  احتمالاً به دربار خلافت عباسي نيامـده، زيـرا  ) 20.(دارد

است ولـي آثـار و كتابهـاي وي در    پيشگامان اطباي هندي بوده
اند و اطباي مسلمان  مكتب جندي شاپور به فارسي ترجمه شده

مولر نخستين كسي است كـه مسـئله   . اند كرده از آنها استفاده مي
اي پزشـكي عربـي   ه ـين كتاب  رد پاي آن را در نوشتهاصالت ا
، »منابع عربي دربـاره تـاريخ پزشـكي  هنـدي    «ي خود طي مقاله

برخـي از آثـار مشـهور ايـن     ). 8(مورد بررسي قرار داده اسـت 
 : طبيب هندي عبارتند از

يـن  منشا اكتاب السموم  و الترياق، كه پنج مقاله است و : 1
ايـن كتـاب را متـرجم    . اسـت كتاب، كوطليه ارتهساسـتره بـوده  

معروف هندي منكه، از سانسكريت به فارسـي ترجمـه كـرد و    
بعدها عباس بن سعيد جـوهري آن را بـراي مـأمون بـه عربـي      

  ).30(برگردانيد
كتاب التدبير يا كتاب في امر التدبير الحرب و مـا ينبغـي   : 2

كه فصلي از آن مربوط بـه سـموم   : للملك  ان يتخذ من الرجال
او اين كتاب را براي بعضـي  : كتاب منتحل الجوهر: 3، )8(است

  ).26(پادشاهان زمان خود نوشت
از ديگر اطباي تواناي هند مي باشـد كـه   : صالح بن بهله : 4

به روشهاي طب هندي كاملاً تسلط داشته و حكايتهاي جـالبي  
معالجـات  وي در  از وي درباره اعمال جراحـي وتجربيـات و   

او از جملـه  . كتابهاي مورخان  علوم اسلامي ذكـر شـده اسـت   
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  355 --- 1391سوم، پاييز ي  سال سوم، شماره  

در ايـام هـارون   . استن مورد حمايت مستقيم برامكه بودهطبيبا
الرشيد به دليل معالجه ابـراهيم بـن صـالح، پسـرعم خليفـه، از      

عفربن ج. منزلت و جايگاه خوبي در دربار هارون برخوردار شد
هـاي طـب رومـي، از وي در بـه     وهيحيي  برمكي در مقابل شي

بـراي  .اسـت كـرده  ري روشهاي طب هنـدي حمايـت مـي   كارگي
ــن طب    ــالح، از اي ــن ص ــراهيم ب ــه اب ــت  معالج ــب  درخواس ي

هاي طبي و روشهاي درماني وي در ميان نظريه). 20،29(گرديد
مسلمانان تأثير فراواني به جا گذاشت و باعث در هـم آميخـتن   

يرانـي و رومـي شـد و طـب     روشهاي طبي هندي با روشهاي ا
ــاتي برجــاي ). 20،29(ســوزني را رواج داد ــار و تأليف از وي آث

  .نمانده اما نظريه هاي وي بر طب اسلامي تأثيرگذار بوده است
او از اطباي معروف هند در دربار ) : Dhanya(ابن دهن: 5 

عباسيان و از مترجمان مسلط به هر دو زبان هندي و فارسـي و  
ــان  از پزشــكان تحــت حم ــرور برمكي ــش پ ــدان دان ــت خان اي

علاوه بر ايـن كـه آثـاري از طـب هنـدي، ماننـد        .)31،32(بود
صـفوة الـنجح، زبـده    (و كتـاب سندسـتاق   ) 6(استانكر الجـامع 

، بـه  )24(را از سانسكريت به عربـي  برگردانيـد  ) رستگاري ها
عنوان يك پزشك مبرز  عمل مي كرد بنابر آنچه ابـن نـديم در   

و مسئوليت بيمارستان معـروف عـراق را كـه    الفهرست آورده، ا
و ) 24(اسـت تأسيس كرده بودند، برعهده داشـته  خاندان برمكي
اي كه اين خاندان به فرهنـگ و دانـش ايرانـي و     به سبب علاقه

هندي داشتند، سعي مي كردند از اطباي اين دو حـوزه اسـتفاده   
  .نمايند
  
  ترجمه كتب طبي هندي به عربي  -1-2

بودند علاوه ه به دربار خلفاي عباسي آمدهدي كپزشكان هن
بر طبابت، به تأليف و ترجمه نيز مشغول شـدند در واقـع، ايـن    
پزشكان، همراه خود تعدادي از آثار ديگر پزشكان هندي را، كه 
خود به دربار نيامده و يا از نام مترجم آنها اطلاعاتي در دسـت  

ط همـين  توس ـ نبود، با خود به دربار آورده بودند كه ايـن آثـار  
شد شماري از اين كتابها به قرار زير پزشكان به عربي برگردانده

  :هستند
طبيـــب و ) Yashodhara(از جـــودر: كتـــاب المواليـــد: 1

وي بـا  . فيلسوف معروف هندي كه از طبيبان حاذق بوده اسـت 

آثار و تأليفاتي كه از خود به جا گذارده، بر طـب اسـلامي نيـز    
از فيلسـوف  :  المأكول و المشـروب  :2، )24(تأثير گذاشته است

مشهور بيادق، صاحب كتاب معروف كليله و دمنـه، كـه بعـدها    
شـده،  س به عربي برگرداندهتوسط عبداالله مقفع به فارسي و سپ

اما در كتاب مورخين تاريخ پزشكي، اسمي  از او به ميان نيامده 
، در مبحـث  »تاريخ طب در ايـران  «و تنها نجم آبادي در كتاب 

خسـرو انوشـيروان، آن را مطـرح    بان بزرگ دوران سلطنت طبي
  ، )7(استكرده
از طبيـب معـروف هنـد، كـه     )سنجهل( از صنجهل: سرد: 3

برخي ديگر از آثارش بـه دسـتور برامكـه بـه فارسـي و عربـي       
) 24،30(ترجمه شده و مورد استفاده مسلمانان قرار گرفته است

همچنـين وي  اسـت  ) 33، 26(از جمله كتـاب المواليـد الكبيـر   
  ، )20(علاوه بر طب در زمينه علم  نجوم نيز تبحر داشته است

از سســرد كــه  ): Sharaka_ Samhita(سســروتا ســامهيتا: 4
-كرده، در حالي كه نوشـته  زندگي ميم . ظاهراً در قرن ششم ق

هاي نخست بعد از او، و قبل از همه سامهتا، از سدههاي به نام 
، 8(م فراتـر نمـي رود  450جـه از  ميلاد است و البته به هـيچ  و 

33.(  
است به ) چرك،كاراكا) (caraca(اثر كركه: كركه سامهتا : 5 

ــرن دوم ق ــاد وي در ق ــداي«م در .احتمــال زي پنجــاب (»پانكان
) شـاه هنـد وسـكايي   (كشمير و در زمان شـاه كانيشـكا  )امروزي

زيست اثر وي به نام كركه سمهتا، اصلاح رساله قـديمي تـر    مي
، يكي از مهم ترين آثار پزشـكي هنـد باسـتان    »وشا  يآگن  تنترا«

و معرف شيوه پزشكي آتريا كه به وسـيله شـاگردش   ) 28(است
نخست به فارسي و سپس , )34(به دست ما رسيده» آگني وسا«

، 24(به همت عبداالله بن علي، از فارسي به  عربي ترجمـه شـد  
متد كسي كه ساليان م -در يك روايت از ابوريحان بيروني). 35

در مورد هنديان، علوم، حكمت و زندگي اجتماعي آنها بحث و 
هنديان را كتابي است «. استچنين آمده  -است دهتبادل نظر كر

نـام وي و  . »چـرك «كه به اسم دارنده خويش موسوم است بـه  
و همي گويند كه او . كتاب او را بر ديگر كتب طبي مقدم دارند

است بوده) 36: ي گويندودايي را رشي مشاعران دوره (ي»رش«
آنگـاه  . »اكن بيش«نزديك و نام او » دواپر«يا حكيم مرتاضي به 

كـه جملـه   . بياموخـت » سـوتر «چون طب از اوائل از فرزندش 
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« ناميدندش و آنـان طـب از   » چرك«حكيمان مرتاض بودند و 
تعلم كـرده بـود تنـي    » اشوكي«از » اندر«آموخته بودند و » اندر

، كه بـراهم اسـت،   »رجابت«از » شوكي«و »  ديو«چند از اطباء  
  ،)31، 9(اندين كتاب را بهر برامكه تازي كردهپدر نخستين، و ا

اثر  واگبهطه پسر سمهاگوپته است در منابع : استانكر ديه: 6
ي كتـابش   كه خلاصه شـده » استانكر«پزشكي عربي به صورت 

. تيا اشتانقهردي  ذكر شده اس) Astangahrdaya(استانگهر ديه
هايي از او در مĤخذ ه كمك نقلدوران متنازع فيه وي سرانجام ب

عربي روشن شد بر پايه اين منـابع، ايـن اثـر بـه احتمـال زيـاد       
طبق گفتـه ابـن نـديم، ابـن     . مربوط به قرن هفتم ميلادي است

دهن هندي، مدير بيمارستان برامكه، اين كتاب را در قـرن دوم  
مهـم تـرين اثـر او    ) 24،33(هجري به عربي ترجمه كرده است

  ،)8(كتاب جامع بود
ميباشـد در    م.ق7ه مربـوط بـه قـرن    از مادهوه ك ـ: نداته: 7
هاي عربي، از اين مؤلف  بي ذكر نام كتاب ياد  مي كننـد   نوشته

اين اثر در زمره كتابهاي هندي محسوب مـي شـودكه در  قـرن    
  ،)20(دوم هجري به عربي ترجمه شد

از ورنده كه رازي از كتابش : )Siddhhayoga(سدهيوگه  :8 
ب ابـن نـديم،   كند اين اثـر در كتـا   به صورت سندهسار ياد مي

است  و از جمله كتابهايي است كـه ابـن   سندستاق  ناميده شده
اسـت  قرن دوم هجري بـه عربـي ترجمـه كـرده    دهن هندي در 

تعين عنوان عربي كتاب، با توجه به سخن صريح ابـن نـديم و   
) هـا رسـتگاري  زبده(»جحصفوه الن«به معني  ابن اصيبعه، كه آنرا

درمـان  ( دانسته اند، ممكن است با مفهوم اصلي عنـوان كتـاب   
  ، )20(كند تطبيق ) كامل 
تĤليف زنتاح كه ابن نـديم  : السمومات و تركيبها و اصولها:9

-دانسـته  زندگي و زادگاهش چيزي نميهم ظاهراً درباره دوران 

  ، )8(است
اثر نيدانا، كه اين كتـاب هـم   ):  nidana(مجموعه نيدانا: 10

  ،)11(در دوره عباسيان به عربي ترجمه شده است
يا صد درد و صـد دوا و شـناختن   ) 33، 6،26(»بدان«:  11 

نگرشي بر بيماريهـا و علـل   «و» درمانشناسي«آنها بدون درمان، 
  كه هر سه  متعلق به توقشتل است، ) 35(»آنها

، در باب امراض زنـان، اززنـي بـه همـين نـام      »راوسا«: 12
  ، )37(است

يك رساله از  هنديان به نـام  منافعنامـه هـم  موجـود     : 13
است كه به همت كسي به نام اصطخر الهند، از هندي به فارسي 

والبركات، آن را به عربي ترجمه شده، كه بعداً شخصي با كنيه اب
است مورد استفاده پزشـكان   است و اين طور كه معلومگردانده

  ).8(مسلمان قرار گرفته است
ــي       ــه يك ــد ك ــي كنن ــاد م ــر ي ــك ديگ ــابع از دو پزش من

ين شريبهارگوداته است كه ابومنصور موفق بن علي هروي، از ا
كـاملاً  بـرد كـه وي بـا آثـار     پزشك به عنوان پزشكاني نـام مـي  

بـن  هندي كـه ا  است و ديگري بهليندادناشناخته آنان، آشنا بوده
لسموم، نـام  اش بر كتاب اوحشيه از كتاب پزشكي او در مقدمه

شايد اين شخص بهابيل باشد كه ابومنصور موفق بن . استبرده
توان  ساير كتابهاي پزشكي را مي). 8(علي نيز، از او ياد مي كند

درمان بيماريهاي زنان، نام داروها، درباره : به شرح زير برشمرد
ير آنهـا در فصـول مختلـف سـال،     داروهاي سرد و گـرم و تـأث  

  ).35(مختصر گياهان داروئي و انواع زهرها و درمان آنها
اي ديگر از پزشكان تأثيرگـذار بـر طـب اسـلامي، كـه       عده

كردنـد   برخي نيز به دربار خلفا و مراكز اسلامي رفت و آمد مي
ولي در هـيچ يـك از منـابع، اثـري از آنهـا ثبـت نشـده اسـت         

؛ )قليرفـل (؛ راحه؛ صكه؛ انكرزنكـل )اريكرب( باركهر: عبارتنداز 
از ). 38، 20(؛ جاري؛ داهر؛ آنكو؛ سندبار) 23، 26(جبهر؛ اندي

اين دانشمندان كه داري تأليفهـايي دربـاره طـب و داروسـازي     
اسلامي بوده اند، آثاري برجاي نمانده يا مؤرخان اسلامي از آن 

  . شده استذكري به ميان نياورده اند و فقط به نام آنان اشاره 
برخي ديگر از آثار عمده هندي كه از زبان سانسـكريت بـه   

ترجمـه  (عربي برگردانده شده اند و به دنيـاي اسـلام راه يافتـه    
و بر طب اسلامي تأثير گذار بوده انـد بـه شـرح    ) شده به عربي

  : باشد زير مي
التـوهم فـي   : 2رأي الهند في اجناس الحيات و سـمومها، : 1

كتـاب علاجـات الحبـالي    : 4السـكر الهنـد،   : 3الامراض والعلل،
للهنــد، اثــري دربــاره بيماريهــاي زنــان  و روش مــداواي آنــان 

كتاب رؤسـاء الهنـد   : 5. اما نام مترجم آن معلوم نيست. باشد مي
في علاجات النساء، اين اثر نيـز كـه نـام متـرجم آن مشـخص      
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نيست، درباره امراض زنان وچگونگي معالجه آنها بوده اسـت،  
كتـابي اسـت دربـاره گيـاه     : تاب مختصر الهند في العقـاقير ك: 6

شناسي وآثار دارويي هنديان تأليف شده ولي مترجم آن معلـوم  
  ).6(نيست
  
  :انتقال غيرمـستقيم -2

همان طور كه اشاره شد علوم هندي از راههاي گونـاگوني  
وارد جهان اسلام شد و با طب اسلامي تلفيق و الگوي پزشكان 

ايران است كه تمـام  ) غيرمستقيم(از اين راهها مسلمان شد يكي
اطلاعات و علوم هندي كه از قديم به آنجا راه يافتـه بـود و در   
اين مركز علمي و فرهنگي عصر خسرو منسجم و نمودار شـده  
بود، با تصرف آن توسط مسلمانان، وارد حوزه تمـدن اسـلامي   

  .گيرد در زير نقش واسطه گري مورد بحث قرار مي. شد
صـرف نظـر از جريـان كـوچ     : انتقال از طريق ايـران  -2-1
اي و بدوي آرياييها به هنـد، تـاريخ گويـاي آن اسـت كـه      قبيله

ايرانيان باستان با سرزمين هند آشنائي داشتند و در بـين ملـل و   
نژادهاي بسيار كه با هندوستان تمـاس داشـته و در زنـدگاني و    

دوامترين آنها ايرانيان  اند، قديميترين و با فرهنگ هند نفوذ كرده
، براساس شواهد تاريخي، از سـده هفـتم پـيش از    )39. (هستند

ميلاد، ميان هند و ايران روابط بازرگـاني برقـرار بـوده اسـت و     
هنديان نه تنها با ايران، بلكه با بابليـان از راه خلـيج فـارس در    

ري خـود را بـه ايـن صـفحات مـي      تماس بوده وكالاهاي تجـا 
كشف آثار تـاريخي موهنجـودارو وهاراپـا در هنـد،     با .اندآورده

  )40. (استين مدعا تا حدي ثابت شدهصحت ا
آريائيهــاي هنــد و : ايــران پــيش از عصــر ساســاني: الــف 
نـده و اخـلاق و   ، كـه سـاليان درازي را بـا هـم گذار    )41(ايران

اند، پس از جدائي از هم و مهـاجرت بـه   صفات مشتركي داشته
ــود، بســياري از  ســرزمينهايي كــه مــورد ن ظــر و توجــه آنهــا ب

انـد و پـس از   را همچنـان حفـظ كـرده   ويژگيهاي قومي خـود  
ادي و زبـاني خـود را   ها قرن همچنان پيوسـتگي نـژ  گذشت ده

دلايل صحت اين ادعا، زبان سانسكريت بوده، .ندا محفوظ داشته
كه از بسياري از جهـات بـه زبـان اوسـتائي و پارسـي باسـتان       

وجـود طبقـات چهارگانـه اجتمـاعي و     همچنين . نزديك است
اكتشافات تاريخي كه در موهنجودارو وهاراپا صورت گرفته نيز 

ــدعا اســت   ــن م ــر صــحت اي ، در دوره )40. (خــود گــواهي ب
هخامنشي، بنا به نوشته گزنفون مورخ يوناني، كوروش بـزرگ،  

-ت هند روابط دوستانه برقـرار كـرده  شهانشاه هخامنشي با دول

ين شهريار نامدار عزم تسخير سرزمين ليدي آن زمان كه ا. است
و جنگ با پادشاه ثروتمند و معـروف آن، كـرزوس را داشـت،    

  ).40، 13(پادشاه هند نمايندگاني به نزد كوروش گسيل داشت
نشي نيـز، در  شاهنشاه هخام)م.ق 522-486(داريوش بزرگ

به فكر افتاد كه اراضي حاصلخيز سند و پنجاب   م.ق 512سال 
را تصرف كند  واقعه لشكركشـي  )پاكستان غربي  بخش عمده(

يخ هند باستان با اهميت تلقـي  داريوش به هند، به قدري در تار
انـد در ايـن   را يكي از دو مبدأ خود قـرار داده است كه آن شده

سفر بود كه داريوش هيأتي را به سرپرستي يكي از دريـانوردان  
، )13(داشتيوناني موسوم به اسكيلاكس به اين سرزمين گسيل 

 هـاي پارسـي و اوسـتا    شـته براين اساس، نام هنـد در سـنگ نب  
است و هند يكي از بيسـت  هيندو و در سانسكريت سيندو آمده

-شـده  ه زير فرمان داريوش اداره ميو چهارمين استاني بوده، ك

و در اين مدت، سازمان وتشـكيلات هخامنشـي، نـه    ) 42(است
همـراه داشـت بلكـه باعـث     تنها آرامش را براي امپراطوري بـه  

پيوند فرهنگ و تمدن هند و ايران با همديگر نيز شـد و تمـدن   
، در ايـن دوران  )13. (شكوفايي از اين برخوردها به وجود آمد

ــار شــاهان هخامنشــي انجــام وظيفــه   پزشــكان هنــدي در درب
اين زمان شهرت فراواني  كردند به طوري كه طب هندي در مي

اصـول پزشـكي هنـد بـه وسـيله       بود در ايـن دوره كسب كرده
، در دوره سـلوكيان  )40. (بـود ونانيـان رسـيده  ايرانيان حتي به ي

پادشاهان اين سلسله نيز سعي بسيار در برقراي روابط تجـاري   
هاي بزرگ بازرگـاني بـين   ايران و هند داشتند آنها بر جادهبين 

اين دوكشور نظارت داشتند و جهازات مهمي در خليج فـارس  
دند كه موجب تĤمين ارتباط با هند در مشـرق و بحـر   ترتيب دا

احجـار  : احمر در مغرب گرديد مبادلات شامل اشياي زير بـود 
كريمه وجواهرات كه روي آنها به طور برجسته كار كـرده بـود   

صـادر مـي كـرد؛    ) bretange(داروهايي كه هند تا حدود برتاني
سفالي، نباتات، مرهم، روغنها، عطريات، ارغوان، گلاب، طروف 

بود، كه توسـط مـال    شيشه، منسوجات، اشياء هنري، پاپيروس،
رد سـبب رونـق تشـكيلات جديـد     ك ـهايي كه وارد مـي التجاره
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اقتصادي و توليـد افكـار نـو  ومبـاني تـازه در مبـادلات ايـران        
اما در دوره اشكاني اين روابـط محـدود گرديـد و    ). 43(گرديد

  .مبادله علمي و فرهنگي چندان صورت نگرفت
ساسانيان كه بيش از چهار سده بر : ايران دوره ساساني: ب 

و بـا سـلاطين هنـد از    ) م.651 – 226(ايران فرمانروائي كـرده  
ــا    ــله گوپت ــاهان سلس ــه پادش ــبات ) م. 530 – 230(جمل مناس

ي  علمي بيش از هر دورهاند، در اين دوره تماس دوستانه داشته
مــان اردشــير اســت جنــبش علمــي ايــن دوره، از زديگــر بــوده

بنيانگذار سلسله ساسانيان و شاپور اول، جانشين اوآغاز گرديد 
و در زمان خسرو اول به منتهـا درجـه ترقـي و عظمـت خـود      

مطالعه منابعي چون شاهنامه فردوسي حـاكي از آن  ). 44(رسيد
است كه در ذهن ايرانيـان نسـبت بـه هنـد تصـوري جـاذب و       

ه طبيب براي به دست رباينده وجود داشته است، چنانكه برزوي
گرچـه برزويـه، اكسـير    ). 7(رود آوردن اكسير حيات به هند مي

زندگاني را در هند پيدا نكرد ولـي همچنـان كوشـش خـود را     
ي اين گياهان  معطوف به جمع آوري گياهان طبي كرد از جمله

به فارسي شكر، به سانسكريت سركر، به انگليسـي  (سكر عربي 
ــا ولــي مجموعــه ) 13(بــود) شــوگر داســتان هــاي پنجــاتترا ي
عـلاوه بـر ايـن محتمـل     . ودمنه را با خود به ارمغـان آورد  كليله

-بيب هندي همراه او به ايران آمدهاست كه در اين سفر چند ط

  ).37، 13(باشند كه همين افراد ناقل علم پزشكي به ايران باشند
  شاپور، چهار راه علوم جهاندانشگاه جندي
نه فعاليت آن به سه قرن قبل از شاپور، كه پيشيمدرسه جندي

و دانشكده پزشكي  هسته اصلي آن را ) 21(اسلام باز مي گردد
، در دوره اسلامي نيز به حيات خـود ادامـه   )45(تشكيل مي داد

داد و مؤثرترين عامل در پيـدايش و رشـد و شـكوفايي دانـش     
اي كه طب عصر اسـلامي   طب در قلمرو اسلام گرديد، به گونه

شـاپور و حاصـل كـار    خاسـته از سـنت طبـي جندي   را اساساً بر
 ـ امور ايـن مركـز علمـي و طبـي     پزشكان برجسته و شاگردان ن

انبوه اصـطلاحات دارويـي و طبـي، كـه بـا حضـور        .انددانسته
نـاني، در ايـن دانشـگاه،    استادان و پزشكان ايراني، هنـدي و يو 

بود از طريق همين پزشكان و شاگردان آنها به جهـان  پديد آمده
مـرو  همچنـين مهمتـرين بيمارسـتانهاي قل   ) 46(م راه يافتاسلا

شاپور و سـازمان اداري و علمـي   اسلام برگرده بيمارستان جندي

شـاپور در  ايـن رو بررسـي نقـش و فعاليـت جندي     آن بنا شد از
هاي پـژوهش در تـاريخ علـوم     عصر اسلامي، از مهمترين زمينه

در انتقال اين دهد ايرانيان  اسلامي به شمار مي رود  و نشان مي
انـد لـذا   اسلامي، تا چه اندازه سـهيم بـوده   رشته دانش به تمدن

هـان اسـلام، بـدين جهـت سـخن از      بحث انتقـال علـوم بـه ج   
شــود كــه رابــط اصــلي بــين ســاكنان و  شــاپور آغــاز مــيجندي

دانشمندان شبه قاره هند با تمدن اسلامي و همچنـين در زمينـه   
ب رب، براي جهان عرتأسيس بيمارستانها و پرورش پزشكان ع

ست پزشكي در است چنانكه مشهور ابهترين يار و مددكار بوده
. شاپور نشأت گرفته  و به آن وامدار استجهان اسلام، از جندي

)45(  
به ويـژه  ( شاهان ساساني اقداماتي را در زمينه تبادل علمي 

آنكـه  : از جملـه ) 48-47(با كشور هنـد انجـام دادنـد   ) پزشكي
كساني را به هند وچين فرستاد تا از كتابهاي آنان اردشير بابكان 

نسخه برداري نمايند وكتابهاي پراكنـده در ايـران را نيـز جمـع     
آوري كـرد و دســتور داد بــا  تصــحيح نســخه هــا، اخــتلاف و  

چنانكه نقل شده، سنت هندي ) 24(پراكندگي آنها را رفع نمايند
ن بيشتر مرهـون مسـاعي اردشـير بابكـان در جـذب دانشـمندا      

از زمـان او، در مكتـب   وكتابها و معارف هنـدي بـود كـه پـس     
شاپور به ثمر رسيد پسر او شاپور نيز،  همين كار را ادامـه  جندي

داد و به دستور او، آن كتابها به زبان پارسي ترجمه شد و سعي 
، بـه قـول   )45. (كرد كه كتابهاي قبلي ايران را بازسـازي نمايـد  

عهـد شـاپور ذوالاكتـاف بـه     طبري در ناحيه كرخ شوش نيز از 
، نيـز در دوران خسـرو   )40(بعد، همواره پزشكي رواج داشـت 

ــيروان      ــدي  ) م.579 -531( اول انوش ــتلاي جن ــه اوج اع ك
شاپور نيز در زمان او بود عالمان هندي با حضـور در مجـالس   

انـد،  البي در باب سلامت تـن ارائـه داده  خسرو، ديدگاههاي ج
جمله آراي قابل توجه اطبـاي هنـدي    رابطه ميان تن و روان از

بوده است، چنانكه يكي از اطباي هند در مجلس انوشيروان در 
زرگترين مصيبتي كه به آن دچار پاسخ به سؤال خسرو، درباره ب

بيماريهاي جسمي كه با دردهـاي روحـي   «: شود، گفته استمي
ضميمه باشد، بزرگترين بدبختي و مصيبت است كه انسـان بـه   

اين پاسخ به نحوي بيانگر تفكر اطبـاي  ) 49(»ي شودآن دچار م
هندي در درك ارتباط عميق ميان جسم و روح اسـت و پيونـد   
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امراض روحي و جسمي را بـا يكـديگر در انديشـه هنـدوان و     
اگر چه در دروان قبـل از  ). 50(دهد مكتب طب هندي نشان مي

امـا در  ) 51(او هم در جندي شاپور طب هندي رايج بوده است
ن شاپور اول، روابط ايران و هند بيش از گذشـته توسـعه و   زما

گسترش يافت و مهمتر از همه اينكه دانشمندان ايران و هند بـه  
ســرزمينهاي يكــديگر گــام نهادنــد و از خــرمن فضــل و هنــر  

، تأسـيس واقعـي دانشـكده    )40(همديگر توشـه هـا برداشـتند   
ان بـه  تـاد و آنچن ـ پزشكي در اين دانشگاه در زمـان او اتفـاق اف  

كـرد كـه مورخـان، مجاهـدات پـيش از       شاپور توجه مـي جندي
  ). 14(دانند انوشيروان را، در مقابل كار وي، فاقد اهيمت مي

توان چنين نتيجه گرفت كه در  از مجموع آنچه گفته شد مي
عصر ساسانيان ، پزشكان هندي در ايـن مركـز علمـي حضـور     

انـد در ايـن    تهفعال داشته و تأثير فراواني بر طب ايرانـي گذاش ـ 
بيمارستان پزشكان هندي به گرد هـم آمـده بودنـد و دوش بـه     
دوش همكاران ايراني و يوناني خـود در مـداواي امـراض مـي     
كوشيدند حتي گـاهي رياسـت بيمارسـتان برعهـده آنـان قـرار       

گرفت در اوايل دوره اسلامي زماني كه ديگـر از شـهرياران    مي
شـاپور، پزشـكي   نديبيمارسـتان ج ساساني خبري نبود، ريـيس  

، در ايـن دوره نيـز،   )7-6. (هندي بود كه دهشتك نـام داشـت  
رفت و آمد بين دو كشور ادامـه داشـت و هـر يـك از خـرمن      

نام چنـد تـن از طبيبـان    . فضل وهنر ديگري بهره مند مي شدند
ــؤثر     ــيار م ــاپور بس ــدي ش ــب جن ــه در ط ــدي ك ــروف هن مع

  :بودندعبارتند از
د به ايران آمد و كتب متعددي كنكه يا منكه هندي كه از هن

، از جملـه  كتـاب   )20(را از سانسكريت به پهلوي ترجمه كـرد 
بعدها به عربـي برگردانـده شـد؛ كتـاب     ) 52(معروف سوشروتا

از ) 7(السموم تأليف شاناق هندي را نيز همراه با ابوحاتم بلخي
ــه په ــان سانســكريت ب ــاب در  زب لــوي ترجمــه كــرد، ايــن كت

له  كتابهاي كلاسيك آن وف بود و از جمشاپور بسيار معرجندي
اســت نيــز بيــادق كــه از طبيبــان معــروف عصــر مكتــب بــوده

انوشيروان بود و در طب و فلسفه نقشي به سزا داشـت، كتـابي   
دارد، كـه بـه نـام اونوشـيروان     » المĤكول و المشـروب «در باب 

ــوي      ــرت نب ــل از هج ــال قب ــود س ــت او ن ــرده اس ــأليف ك ت
  ).7(زيست مي

تبادل فقط منحصر به علـوم طبـي نبـود و در ايـن     البته اين 
تـا  ) 14(شناسي و داروشناسي هم غافل نبودنـد  دانشكده از گياه

جايي كه در ميان ادويه و عقاقير طب اسلامي، با اسامي بيش از 
شود كه از هنـد بـه ايـران و از     پنجاه و چهار  نبات برخورد مي

الـب لغـات   آنجا به ساير نواحي عالم اسـلامي آمـده و حتـي غ   
فارسي آنها از اصل سانسكريت است، گياهاني از قبيل بـلادور،  
بيش، هليلج، امليله، اشنان، بنگ، تمر هندي، جوزبويـا، تـاتوره،   
دارچين، زنجبيل، صندل، فلفل، كافور، نارجيل، نيلـوفر، نيـل و   

، )54-53. (آمـده اسـت   حتي برنج، ماش و هندوانه از هند مـي 
 627رو در ميان غنـايمي كـه در   همچنين معروف است كه خس

بـود، انبـاري از شـكر    هنگام تسخير دستگرد به دست آوردهم، 
پيش از آن شيره نيشكررا در هند تصفيه مي كردنـد و  . پيدا كرد

، ولي با آوردن نيشـكر از  )م. 300حوالي (ساختند از آن شكر مي
ي كردند و در شاپور زراعت مد به ايران، اين گياه را در جنديهن
كشـي كردنـد،    همانجا از نيشكر، شكر آن را شـيره هاي ارخانهك

شــكر در آن زمــان و پــس از آن بــراي شــيرين كــردن غــذاها  
، داستان برزويه طبيـب هـم كـه در    )13. (جانشين عسل گرديد

كتابهـاي هنـدي را بـه همـراه      عهد انوشيروان بـه هنـد رفتـه و   
ــي باشــد آورده ــل م ــل تأم ــه و دم)55. (اســت قاب ــه ، در كليل ن

هاي رايج زويه طبيب، به برخي از اين نظريهبهرامشاهي، باب بر
و آبي كه اصل آفـرينش آدمـي   ...«است شدهدرطب هندي اشاره

استچون به رحم بپيوندد و به آن بياميزد، تيره و غليظ شود بـاز  
پيدا آيد و آن را در حركت آورد تا همچون آب پنير گردد، پس 

ذيرد و روي پسـر بـه پشـت    ماست شود آنگاه اعضاء قسمت پ
مادر باشد و وري دختر سوي شكم مادر و دستها بر پيشـاني و  
زنخ بر زانو و اطراف چنان فراهم و منقبض، كه گويي در صره 
بستستي و نفس به حيلت مي زند، زبر آن گرمي و گراني شكم 
مادر و زير او انواع تاريك و تنگي، چنانكه به شرح آن حاجت 

و رنگ او سپري شود و هنگام وضع حمل نباشد و چون مدت 
و تولد فرزند باشد، بادي بر رحم مسلط شود كه قوت حركـت  
در فرزند پيدا آيد تا سر سوي مخرج گرداند و از تنگي مخـرج  

؛ ريـگ  ...آن رنج بيند كه در هيچ شكنجه آن صورت نتوان كرد
فصل نخست، سرود بيسـت ويـك، نـوزده، هفتـاد و سـه؛      : ودا

و ايـن  ) 56(»دصد و شصت و هشت، دو، سـه فصل دهم، سرو
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) پنج حكايت(كتاب معروف كه اصل هندي آن به نام پنچاتنترا 
به وسيله برزويه طبيب به پهلوي ترجمه شد و ترجمـه داسـتان   
بلوهر و بوذاسف نيز كه در اين دوران صـورت گرفـت، آوردن   

نيـان از  بازي  شطرنج از هند به ايران هم از ديگر اقتباسات ايرا
نيـز كتـب متعـددي بـه      هـاي علمـي  هنديان بود در ديگر رشته

علاوه براين، ) 7(اند كه اكنون از آنها اثري نيستپهلوي برگشته
برخي از كتابهاي نجوم و رياضيات هند، در دوره ساسانيان بـه  

هـا  ده و چنين مي نمايد كه ترتيب زيـگ زبان پهلوي ترجمه ش
در هر . ن ياد گرفته باشنديا زيجهاي نجومي را ايرانيان از هندوا

صورت كتـابي بـوده در نجـوم بـه زبـان سانسـكريت بـه نـام         
. انـد رجمه شده و آن را سند هند ناميدهسيدهانته كه به پهلوي ت

گذشته از اين، تعدادي كتابهاي پزشكي، داروشناسي، رياضيات 
و اخترشناسي از كتابهـاي هنـدوان در قرنهـاي اول اسـلام بـه      

دوره  زبان تازي ترجمه شده و چـون در ايـن   توسط ايرانيان به
زيان مطلقـاً از آنهـا بـي خبـر     اند و تادانستهزبانهاي هند را نمي

ي كه اند،  پيداست كه اين كتابها را نيز از ترجمه هاي پهلوبوده
، )53(است، به تازي نقل كرده انـد در دوره ساسانيان انجام شده

اند و  آورده به ايران ميايرانيان داروهاي مخصوص هندوستان را 
، بـر  )40. (آموختنـد  موارد و طرز استعمال آنها را از هنديان مي

كـه   بع،به اين نتيجه مي توان رسيداساس شواهد موجود در منا
روابط پزشكي ايران و هنـد تـا ايـن دوره، بيشـتر از دو طريـق      

نخســت از طريــق بازرگــاني، دوم از طريــق : صــورت گرفــت
هندي به ايران، كـه پيوسـته و پـيهم     )انپزشك(مسافرت بيدهاي

مرزهاي ايران را مركز تاخت و تاز خود قرار مي دادند و باعث 
آشنايي هر چه بيشتر با علوم همديگر مخصوصاً  علم پزشـكي  

  ).54(شد
  شاپور به دست مسلمانانفتح جندي

اگر چه اعراب پس از فتح ايران، خرابيهاي زيادي به عمـل  
ر از آفت خرابي محفوظ و از بركت ايـن  شاپوا جنديآوردند، ام

مركز بزرگ علمي قسـمتهايي از جنـوب كشـور از ويرانيهـا و     
خرابيها مصون ماند اما در مورد جريان فتح، از منابع  چنين بـر  

جندي شاپور كه داراي دانشگاه و محل علوم بـود، در  «آيد،  مي
سال هفده، از طرف زرين بن عبداالله محاصره شد و چون قـادر  

چنانكـه   -ه فتح آن نبود، ابوسيره فاتح شوش به مدد او رفت  ب

اهل شهر در هراس افتادنـد امـان خواسـتند و بـا آنهـا صـلح       -
ناگهـان  «: نويسـد  ، طبري در اين مـورد چنـين مـي   )57(»كردند

مسلمانان ديدند درهاي شهر گشوده شد و كسان بيرون آمدنـد  
سي فرستادند و بازارها گشوده شد و مردم به جنبش درآمدند ك

اي سوي ما فكنديد و ما نيز  شما امان نامه: كه چه شده ؟ گفتند
پذيرفتيم و جزيه مـي دهـيم، مسـلمانان از همـديگر پرسـيدند      

شاپور بـود  ي به نام مكنف كه اصل وي از جنديا معلوم شد بنده
  )60-58. (»اماننامه را  نوشته بود

مـدن  در دوره عباسي، مركز خلافت بـه بغـداد در حـوزه ت   
ساساني انتقال يافت و مركز علمي جنديشاپور، واسـطه انتقـال   

، خلافت عباسي توسط ايرانيان )61، 14. (تمدنهاي ديگر گرديد
و در همه  امور و شـئون دولـت   ) 14(قدرت را به دست گرفته

بودند ) 62،63(كردند، از جمله ايشان خاندان برامكه دخالت مي
توان گفت كه  با قاطعيت  ميكه وزارت آنان را بر عهده داشتند 

ــن دوره     ــي ايـ ــت علمـ ــي را در حركـ ــيار مهمـ ــش بسـ نقـ
. ايفـا كردنـد  ) 11،64(مخصوصاً در جذب علوم هنـدي (طلايي

آنان ضمن تشويق و ترغيب اطباي هندي براي آمدن بغداد، بـه  
ــاني    ــل طــب مســيحي و يون ــدي در مقاب تقويــت پزشــكي هن

اي به  رستادن عدهتا جايي كه خودشان اقدام به ف). 20(پرداختند
. هند، جهت تحقيق در انواع گياهـان و ادويـه مختلـف كردنـد    

، در هر صورت علاقه خاندان برمكي به حمايـت از نظـر   )11(
  -چنانچه در سـطور قبـل بـه آن اشـاره شـد       –پزشكان هندي 

باعث آشنايي عباسيان با پزشكي و به طور كلـي تمـدن هنـدي    
خلفاي عباسي با طبيبان در هر صورت آنچه باعث آشنايي . شد

نقل اسـت كـه در سـال    . هندي شد بيماري لاعلاج منصور بود
و سـراغ  ) 65، 51(ق ، منصور خليفه عباسي بيمـار شـد  .هـ148

در ميــان : بهتــرين طبيــب را گرفــت همگــي در پاســخ گفتنــد 
بهتــر از جــورجيس بــن   ،پزشـكاني كــه شــناخته شــده هســتند 

هـر چنـد كـه    ). 20(جبرئيل  بن بختيشوع پزشكي نمي شناسيم
اين داستان موجب آشنايي منصور با پزشكان جنديشـاپور شـد    
اما در واقع، جندي شاپور مسير ارتباطي مهمي بـود كـه زمينـه    
انتقال دانش طبي هنديان را به بغداد فراهم كرد و طب هندي و 

ي از اجـزاي اصـلي مكتـب پزشـكي     پزشكان هند، به عنوان يك
و همـواره مـورد توجـه    ) 67(ل يافتشاپور، به بغداد انتقاجندي
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رئيل بن بختيشـوع  قفطي از قول جب. خلفاي عباسي واقع شدند
الرشـيد بـه مـن دسـتور داد تـا بـه خـرج او        هـارون «: گويد مي

د، بيمارستاني تأسيس كنم، چون ساختمان بيمارسـتان تمـام ش ـ  
شاپور احضار كردم تا او را را از جندي) پزشك هندي( دهشتك

كنم  ولي امتناع كرد و به جاي خـود يكـي از    رئيس بيمارستان
ايـن مطلـب،   ) 29،61(».معرفي كردشاگردانش به نام ماسويه را 

رساند كه پزشكان هندي آنچنان مورد قبول خلفـاي عباسـي   مي
توانسته اند به خوبي بيمارستاني را اداره  واقع شده بودند كه مي

  ).20(كنند
مركـز علمـي    شاپور بـه جندي در هر حال با جذب پزشكان

بغداد، قسمت اعظم علوم پزشكي ايران، كه خـود مخلـوطي از   
دانشهاي ملتهاي باسـتان هنـد و يونـان بـود، بـه حـوزه تمـدن        
اسلامي راه يافت بدين ترتيب معارف طبـي هنـديان از طريـق    

بود، و يا مسلمانان، كه به زبان پهلوي و فارسي درآمدهكتابهايي 
-م طب هندي، به عربي ترجمه كردهديآنها را مستقيماً از آثار ق

  .بودند به جهان اسلام انتقال يافت
شاپور در ايران، آيد علاوه بر جندي ز منابع بر مياما چنانكه ا

نيز به عنوان مراكز انتقال علوم هندي به )7( بلخو   مرودو شهر 
اند امـا منـابع از كـم و كيـف و شـيوه       جهان اسلام نقش داشته

به هر حال در فاصله بيست . اند يان نياوردهانتقال هيچ بحثي به م
و پنج سال ميان تأسيس بغداد و آغاز خلافت هـارون الرشـيد،   
تأثيراتي بوده كه مقدمه را بـراي نهضـت علمـي كـه منجـر بـه       

چنانچـه از  . بـود شـد، فـراهم آورده  ) 14(بيت الحكمـه  تأسيس
داد شاپور به بغجنديمنابع بر مي آيد به همراه دانشمنداني كه از 

آمده بودند تعدادي از دانشمندان اهل مرو بودند كـه اجتمـاعي   
كــه بعــدها تعــدادي از ) 13(علمــي در دربــار  تشــكيل دادنــد

. نخستين مترجمان كتابهـاي نجـومي، از ميـان آنـان برخاسـتند     
برمكيان از مردم بومي مـرو بودنـد و بيشـترين نقـش را انتقـال      

. كار عامل مؤثر بودند ، در اين)7. (علوم به جهان اسلام داشتند
بن ماسـه پزشـك قـرن دوم هجـري     ابن بيطار به نقل از عيسي 

در بيمارستان مرو براي خارج كـردن سـودا از   « است كه آورده
بنـابراين مـي   . »استفاده مـي كردنـد  ) اسفند(بدن بيمار از حرمل

توان نتيجه گرفت كه در آنزمـان در مـرو بيمارسـتاني فعاليـت     
  ).68(داشته است

 انتقال از طريق يونان-2-2

ــه پيشــرفت خــود  .ق 327در ســال  ــدوني ب م اســكندر مق
 درقلمرو شاهنشاهي داريوش ادامه داد و وارد اسـتانهاي هنـدي  

اردوكشي يونانيان بـه  ) 7،11،24،36(شاهنشاهي هخامنشيان شد
ــي هندوســتان دو ســال طــول كشــيد  ــن )69. (شــمال غرب ، اي

سياسي در هندوستان بـر  لشكركشي، هيچ گونه تأثير تاريخي يا 
جاي نگذاشت و در هيچ يك از منـابع و مĤخـذ هنـدي، حتـي     

ظـاهراً يونانيـان بـا    . يكبار هم، اسمي از اسكندر برده نمي شود
ذاشـتند، از آنجـا هـم    همان سرعتي كه پا به خاك هندوستان گ

توان گفت هدف اسكندر از اردوكشي به هند، ايـن  رفتند اما مي
بخشهاي شاهنشاهي داريوش برسد، چون  ترينبود كه به شرقي

يكــرد و بــا او خــود را وارث شاهنشــاهي هخامنشــي تصــور م
خواست نشان دهد چيزي از قلمرو تصرف خاك هندوستان، مي

اي هند را به فهرست و سرزمين افسانه) 40(شي كم نداردهخامن
، منابعي ديگر هم هست كـه  )69، 54. (پيروزيهاي خود بيفزايد

ارتباط ميان يونان و هندوستان، در زماني پـيش   حاكي از وجود
باشـد شـايد ايـن زمـان بـر روزگـار        از آغاز دوره مسيحي مـي 

سكولاكس، دوست و همسايه هرودوتوس و مسـلماً بـر زمـان    
و مربوط به دوره ) 13(نئارخوس و اسكندر نيز مقدم بوده است

هخامنشـي اسـت كـه در ايـن     ) 522-528( امپراطوري كورش
ي از هند ما بين ايران و هند مشترك بود و در دوره زمان، قسمت

اين مشتركات بيشتر شد و بين هند و ) م.ق465 -522(داريوش
يونان به واسطه حكومت هخامنشيان تماس علمـي بيشـتر شـد    

كنـد   نقل مي) م.ق484(چنانكه مورخ معروف يوناني هرودوتس
» سـوزا، سـورين  «كه مناقشات پزشـكي بـين هنـد و يونـان در     

، در )34. (صـورت گرفـت  ) داريوش(ضور امپراطور فارسدرح
هر صورت اين تماس، موجب تأثير فرهنگهاي هند و يونان در 

با اينكه در آثار هندوسـتان شـمالي، اثـري از    ) 35(يكديگر شد
هـاي   تاريخ حمله اسكندر به هند در دست نيست و فقط نوشته

 زمورخــان يونــاني، حكايــت از حملــه او بــه هنــد دارد ولــي ا
مال اي موارد تمدن نـواحي ش ـ تأثيرپذيري تمدن يوناني در پاره
نقل است اسكندر ). 36، 24(استهند، آثار زيادي برجاي مانده

از ) م.ق324(حركـت اسـكندر بـه ايـران     (شورگشاييدر طي ك
اسـت  اطلاعـات آنهـا اسـتفاده زيـادي كـرده     پزشكان هنـدي و  
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ان از يكـي  چنانچه حتي معروف است در ايام جنگ با هندوست
هـدايايي دريافـت داشـت كـه در     » كيد«از راجگان هندي به نام

، )7،54(اسـت ها يك طبيـب و يـك فيلسـوف نيـز بـوده     ميان آن
ان هنـدي آموختـه و از   همچنين او درمان زهرافعي را از پزشك

دربــاره گياهــان و نباتــات هنــد، در ). 7(اســتآن مطلــع شــده
داد زيـادي از آنهـا    د، تع ـشاهنامه، در شرح حمله اسكندر به هن

، ابن ابي اصيبعه پا را از اين فراتـر گذاشـته و   )7(استذكر شده
از مسافرت و اتباط اسقلبيوس، باني دانش پزشكي، و اسـتادش  

  ).20(هرمس،  به سرزمين فارس و هند خبر مي دهد
نتيجه ديگر سفر اسكندر بـه هنـد ايـن بـود كـه بازرگانـان       

مايحتاج خود، با مراكـز ادويـه    يوناني هم به منظور تأمين ادويه
ر دامنـه  هند آشنا شـدند و مشـك و زعفـران فراوانـي را كـه د     

شد و ادويه و چوب صندل به دسـت  كوههاي هيماليا توليد مي
در ). 69(آمده از جنـوب هنـد را بـه كشـور خـود وارد كردنـد      

مجموع در مورد تأثير پزشكي هند بر يونانيان بايد اضافه كـرد،  
ني، دهد پزشكي و درمان هندي و يونـا  شان ميمدارك موجود ن

  ).35(انداثرات مفيدي بر يكديگر داشته
اي طبي در بين يونانيـان،  ه وجود بسياري از لغات و نظريه 

ريشه در زبان سانسكريت دارد به عنوان مثال در زمينه پزشكي، 
يكي از نظريات رايج در طب هنديان نظريـه مزاجهـا يـا طـب     

گرمـا، سـرما،   «اسـت و عبارتسـت از   )humoral( )73(اخلاطي
كه بر پزشكي يونان تأثير  )71،72،73( است» رطوبت و خشكي

برخلاف عقيده خود يونانيـان و  )  74، 73، 27، 2(استگذاشته
برخي مورخان تاريخ طب، كه ادعا مي كنند هنديان اين نظريـه  

-ان و هندوستان ريشهاما اين نظريه در اير) 7(ريشه يوناني دارد

نظريـه  ). 75، 73، 69(اسـت ي بسيار كهن داشته و متداول بودها
ولوژي است، و شـامل  پزشكي ديگر دانش كيهان شناسي و فيزي

اسـت كـه تشـكيل دهنـده     » آب، هوا و آتـش «گانه عناصر سه 
تـرين بخـش    اجزاي وجود مـادي انسـان هسـتند و در قـديمي    

 ـ: وداهـا  «خـورد به چشم مـي ادبيات ودايي يعني سامهيتا،  گ ري
نوزده، بيست وسه، هفتاد، ششم، سـه،  ودا، فصل نخست، سرود

در مقـام  » آب«و دربردارنده ايـن نظريـه كـه    ) 56(»هفتاد ويك
محرك كائنات و همچنين محرك زندگي مخلوقات است، مـي  

، ايـن  همـان چيـزي كـه عربهـا مشـابه آن را از       )56،76(باشد

د، امــا انــد كــه اســاس يونــاني دارشــتهيونانيــان گرفتنــد و پندا
كه اين نظريه كه جوهر اصـلي آيـورودايي   : طبري مي گويد ربن

) 34،73(را تشكيل مي دهد، مأخوذ از آراي پزشكان هنديسـت 
و فيثاغورث اين نظريـه را در فسـفه طبـي يونـاني وارد كـرده      

، همچنين ژان فيلوزات، افكار مربوط به مفهوم )77، 34. (است
دانـد   ابه افكار هندي مياز بقراط را، مش» تنفس« نفس در كتاب

كه بقراط، متون مربوط به ايـن موضـوع را از آثـار    : و مي گويد
حكيماني چون بهله، كاراكا، سوشوروتا گرفته است و به شـرح  

). 34(آن پرداخته است و اين نظريه اساس آيور ودايـي دارد     
در اين متنها، نظريه هندي، دربـاره خاصـيت  فضـيلت هـوا در     

ناگفتـه نمانـد كـه    . در اجسام زنده بيان مي شودتمام طبيعت و 
تأثير هنديان فقط محدود بـه آراء و نظريـات پزشـكي نيسـت،     

داروسـازي و داروسـازي نيـز،      بلكه در زمينـه گيـاه شناسـي و   
يونانيان به آنان وامـدار هسـتند وجـود  لغـات زيـادي در آراء      

به يوناني، پـري  (گياهشناسان و داروسازان يوناني همچون فلفل
شــكر از ، pipali(»پيپــالي«مشــتق از كلمــه سانســكريتي ) پــري

گواه اين اعا اسـت همچنـين ذكـر اسـامي      Sakkari(»ساكاري«
پدر علم طب  -) 78، 35)( م.ق(.آثار بقراطداروهاي هندي در 

بـاره   هـاي پزشـكي خـود در    و استفاده از آن در رساله  -يونان 
و يا وجود تعدادي از ايـن اصـطلاحات و   ) 40(بيماريهاي زنان

و عود هندي كـه  ) Indian nordos(شنيل: لغات هندي از جمله
ديسقوريدس طبيب مشهور يوناني، در اثر خـود الاعشـاب كـه    

آيد آن را بـه كـار    ع مهم علم داروسازي عربها به شمار ميمرج
و اشاره او بـه تركيـب شـيميايي جيـوه، بـه      )74، 72(برده است

، اشارات )34(احتمال زياد، به تبعيت از هنديان باستان مي باشد
كه منظور همان ) 13(به عسل ني) م.ق380 -287(تئوفراستوس

مكـرر از  شكر فارسـي و سـركر سنسـكريت اسـت و اسـتفاده      
خواص گياهـان دارويـي و كـاربرد آنهـا، ذكـر داسـتان دختـر        

، همگي دال بـر  )8(منسوب به ارسطو» سراّلاسرار«زهرآگين در 
اين مدعاست علاوه بر اين، داروهاي ذكر شده در آثار پزشكان 
ــت    ــرقي ياف ــرزمينهاي ش ــط در س ــاني، فق ــان يون و داورشناس

ت كـه از ايـن   توان گف ـ، پس  به صراحت مي)69، 35(شود مي
-و يونان تبادل علمي برقرار بـوده  زمان به بعد همواره بين هند

است اما از آنجا كه اغلب بر طبق عادت، مورخان غربي تـاريخ  
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اند و ساير تمدنها را واسطه  علم يونان را مبدأ همه علوم دانسته
، در مـورد  )13(اند انتقال علوم يوناني به جهان اسلام تلقي كرده

اند حتـي در مـواردي كـه     اي را ابراز داشته ين نظريههند نيز چن
اي ديگـر بـه آن    كنـد، بـه گونـه    شواهد خلاف آن را اثبات مـي 

  ).13(اند پرداخته
اند كـه پزشـكي هنـدي    هر چند اكثر مورخان بر اين عقيده

علاوه بر انتقال مستقيم، به صورت غيرمستقيم از طريق ايران و 
لام شده است، اما معدودي از بعضاً يونان وارد حوزه تمدني اس

-ري مصر  در اين انتقال، بحث كردهمنابع تاريخي، از واسطه گ

باره يحيي نحوي اسكندراني در روزگـار عمـروبن    اند قفطي در
عاص، فاتح مصر، داستاني نقل مي كند كه گـر چـه محققـان و    
مورخان، با دلايـل متعـدد نقلـي وعقلـي آن را رد مـي كننـد و       

اي سـاخته   اي علمي و فلسفي را قصههكتابحكايت سوزاندن 
اند، اما نقـل داسـتان    و پرداخته شده در دوره هاي بعدي دانسته

، از ياران فيلادلفوس كه اقدام بـه جمـع آوري كتابهـاي    »زميره«
علمي، طبي و فلسفي سـرزمينهاي مختلـف، ماننـد هندوسـتان     

 ـ )29(كرده ش ، واقعيتي تاريخي است كه نشان دهنده انتقـال دان
طبي هند به مصر و از آنجا به يونان و سپس بـه حـوزه تمـدن    

هاي بعد، يعني دردوره فاطميان مصر،  اسلامي مي باشد در دوره
و  مـذهب  )  هـ ـ270( زماني كه داعيان آنهـا وارد هنـد شـدند   

، قطعاً برخورد علمي )10،79،80(اسماعيليه در آنجا رواج يافت
است ولي در هيچ يك مابين اعراب مصر و هنديان بوجود آمده

  .استدر رابطه با اين موضوع ديده نشدهاز منابع گزارشي 
توان چنين نتيجه گرفت كه بنابر منابع فوق مي: نتيجه گيري

پزشكي اسلامي از آندسته از علومي است كه بر بسـتر معـارف    
در .  اسـت ف يونان، ايران و هند قـرار گرفتـه  بيگانه، يعني معار

كه با فتح هنـد  : توان گفت رد بحث هم، ميرابطه با موضوع مو
ــر،     ــاطق ديگ ــه من ــلمانان ب ــاجرت مس ــير مه ــترش  مس و گس
گروههايي از هندوان، وارد قلمرو اسلام شدند و از اين طريـق،  
راه تعامل با شبه قـاره هنـد همـوار گرديـد و بخشـي از علـوم       

پزشكي را با خود به حوزه تمدن اسـلامي وارد كردنـد، نيـز از     
ــق كا ــطري ــاي علم ــكي   نونه ــب پزش ــژه مكت ــه وي ــران، ب ي اي

شاپور، بسياري از آثار و روشـهاي طبابـت و داروشناسـي    جندي
هنديان به جهان اسلام وارد شد و انتقال طب هندي، از طريـق  

 جندي شاپور، يكي از دستاوردهاي ايـن مكتـب، بـراي جهـان    
لذا ايران، از كانونهاي . استاسلام و دانش پزشكي اسلامي بوده

آيـد   هم انتقال دانش طب هندي به جهان اسلام به شـمار مـي  م
چنان كه در زمان ساسانيان به ويژه عصر انوشيروان، شاهد نفوذ 

اي از پزشكان هندي در اين مركز علمي هستيم، يونان نيز  عمده
ان اسلام، نقش مهم و به عنوان واسطه انتقال علوم هندي به جه

تـاريخ علـم، عادتـاً و     است  ولي مورخـان غربـي  مؤثري داشته
انـد و سـاير تمـدنها را واسـطه      غالباً، يونان را مبدأ علوم دانسته

اند در مـورد هنـد    انتقال علوم يوناني به جهان اسلام تلقي كرده
اند و در مـواردي كـه شـواهد    اي را ابراز داشته هم چنين نظريه

. اند ي ديگر به آن توجه كردها كند به گونه لاف آن را ثابت ميخ
ــات    ــواردي راه اثب ــري، كــه در م ــال، دليســي اولي ــه طــور مث ب

اسـت صـرف   كـرده  سويه بر هند مسـدود مـي  تأثيرگذاري يك 
 العات همزمـان اسـكندريه و تحقيقـات   مشابهت، تحقيقها و مط

امـا بايـد   . علمي پاتاليپوترا را دليل اقتباس از يونان دانسته است
هند، همواره  توجه داشت كه از زمان حمله اسكندر مقدوني به

بين هند و يونان، رابطه علمي برقرار بوده اسـت و هـر يـك از    
اند و به  اين دو تمدن به طور متقابل بر همديگر مؤثر واقع شده

شكي يونـان بـر هنـد    كنند كه پز همان اندازه كه غربيان ادعا مي
بر پزشـكي يونـان،  مـؤثر     است، پزشكي هند نيزتأثيرگذار بوده

چنانكه حتي خود مورخان غربي، همچون جرج است واقع شده
سارتن، كارل بروكلمان و رنيه تاتون، بر اين نظريه مهر صـحت  

  .اند گذاشته
نتايج ايـن انتقـال، باعـث پيشـرفت سـريع نهضـت عملـي        
مسلمانان شـد و اطلاعـات و علـوم ارزشـمند طبـي را از ايـن       

از سرزمين به حوزه جغرافياي اسـلام وارد كردنـد، البتـه نبايـد     
نقش دانشوران مسلمانان در بسط و گسترش اين علوم وارداتي 

خود، شـرحها و تفسـيرهايي بـر      غافل ماند زيرا آنها نيز به نوبه
 اين كتابها نوشتند و در ترقي پزشـكي، تـلاش بسـيار كردنـد و     
طب هندي در كنار ساير مكتبهاي بزرگ طبـي، چـون يونـاني،    

نويسـان  بـزرگ    المعـارف مصري، رومي و ايراني در آثار دائرة 
  .تجلي پيدا كرد ...ربن الطبري،ابن سينا، رازي و اسلامي، مانند

  
  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  جهان اسلامانتقال طب هندي به  

 طب سنّتي اسلام و ايران ي مجلهّ ---  364

  :تقدير و تشكر
آقـاي دكتـر فريـد قاسـملو      جنـاب  در پايان لازم اسـت از 

را ياري كه با راهنمائيهاي ارزشمندشان، نويسنده ) مشاور مقاله(
  .گردد كردند، تشكر و قدرداني 
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